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اعراب دنبال گسترش 
جبهه های درگیری با 

ایران هستند
در مورد چین هــم این موضوع 
وجــود دارد کــه موضع گیری های 
او علائمــی از تنــش را در حــوزه 
اقتصادی به وجود آورد. درهرحال 
ســیگنال هایی از تنــش در حــوزه 
اقتصادی و اقدامات چین در دریای 
چین دیده خواهد شــد که احتمالا 
می تواند منجر به رقابت تسلیحاتی 
یــا موازنه تســلیحاتی شــود. البته 
موضوع کره شــمالی فعلا آنها را به 

هم نزدیک کرده است. 
ایــن مســائل به هرحال ســبب 
مانند  شده است کشورهای دوست 
آلمان درباره مسائلی صحبت کنند 
و در مــورد پناه جویــان بحث هایی 
را به وجود بیاورنــد. خانم مرکل با 
انتقاد از آمریکا بیان کرد که سیاست 
درهای باز را برای پناه جویان به کار 
خواهد برد. این شــرایط باعث شده 
اســت که همه کشــور ها بــا نوعی 
بازبینی و بازنگری در سیاســت های 
خود پیش بروند و نوعی بازتعریف 
از سیاســت ها حداقل برای آینده ای 
نزدیک در نظر داشــته باشــند. من 
فکر نمی کنم اتحادیــه اروپا همراه 
آمریکا باشــد. به این علت که اروپا 
بــا چنین رفتارهایی موافق نیســت 
کــه اگر چنین رفتاری باشــد ترامپ 
می توانــد فضا را از شــرایط عادی 
خارج کند، چون جامعه بین المللی 
بــرای بحرانی دیگــر در خاورمیانه، 
باتوجه به اتفاقاتــی که در عراق و 
ســوریه درحال جریان است، آماده 
نیســت. بعضی وقت ها کسانی که 
تجربه کافی هم ندارند، می خواهند 
به شــکل قاطع رفتــار بکنند که در 
جاهایی مسائل و مشکلاتی را پیش 
می آورند و فاجعه یا شبه فاجعه ای 

را رقم می زنند. 
چقدر می تــوان از اروپا برای  �

موازنه مثبت کمک گرفت؟ 
بــه نظر من اروپا با این شــیوه با 
آمریکا همســو و همراه نمی شــود. 
با تحریم های جدید  اروپا  به هرحال 
آنان  شــرکت های  اســت.  مخالف 
می خواهند بــا ایران همکاری کنند، 
ازایــن رو اگر تحریم هــای اقتصادی 
علیه ایران برقرار شــود شرکت های 
اروپایی از همکاری با ایران محروم 
می شــوند. موضــع اخیــر امانوئل 
ماکرون در عربســتان نیز نشان داد 
اجازه نمی دهند ســطح درگیری ها 
افزایــش یابــد. در گذشــته وقتــی 
قانــون داماتو شــکل گرفــت، اروپا 
اعلام کــرد که تحریم هــا برخلاف 
ســازمان تجارت جهانــی و ناقض 
حقوق بین الملل اســت. اروپایی ها 
با آن مخالفت کردند و شرکت هایی 
مثل توتال در شــرکت نفــت ایران 

همکاری کردند. 
ایــن اســت کــه اگر  منظــورم 
تحریم هــای جدیدی شــکل بگیرد، 
شرکت هایی که متمایل به همکاری 
و ســرمایه گذاری بــا ایران هســتند 
برایشان مشــکلاتی به وجود خواهد 
آمد که به هرحــال آنها می خواهند 
در جاهایی ســرمایه گذاری کنند که 
ریســک پایینی وجود داشــته باشد. 
ایــن رویه  ازایــن رو اتحادیــه اروپا 

ترامپ را تأیید نمی کند. 
دنبال  � به  همچنان  ترامپ  اما 

متهم کردن ایــران و همراهی با 
اعراب است. 

تبلیغــات  دوران  در  ترامــپ 
موضــوع  چــون  انتخاباتــی 
و  کــرد  مطــرح  را  اسلام هراســی 
احســاس کرد که مــورد توجه قرار 
گرفته، می خواهد که در این شرایط 
آن را مطــرح کند و از آن اســتفاده 
بیشــتری ببرد. ازایــن رو ممنوعیت 
صــدور ویــزا را بــرای کشــورهای 
مســلمان پیش کشــید کــه نوعی 
تبعیــض نــژادی مذهبی اســت و 
ایران را محکوم می کند، درحالی که 
و قطر کشــورهای حامی  عربستان 
ســلفی ها هســتند که از گروه های 

افراطی حمایت می کنند. 
مورد  به هرحــال  موضــوع  این 
ایران  استقبال کشــورهای همسایه 
نیــز قرار گرفته اســت، بنابراین باید 
گفت این آغاز کار است. نگرانی این 
است که ممکن اســت بیش از این 
از کنترل منطقی و خردورزی خارج 
شــده و به نوعی مشــکلاتی فراتر از 

این به وجود بیاورد.

این همه تریبون و وســایل ارتباط جمعي و ارگان هاي مختلف وجود دارد و 
نتوانسته اند این را از بین ببرند چون ریشه درد، مسئله فرهنگي ماست و فقط به 
حال حاضر هم ارتباط ندارد. من متولد ۱۳۳۱ هستم و در سال ۴۹ وارد دانشگاه 
شده ام؛ آن زمان هم همین اذیت کردن ها وجود داشت. متلك گویي و تعرض به 
دختران، برخورد نامناســب وجود داشت. اما راه حل در همه دوره ها این است 
که این کار را از لحاظ فرهنگي از بین ببریم و تبعیض مثبتي را که آقاي علیخواه 
اشــاره کردند، در خدمت آن موضوع قرار دهیم کــه خانم نژادبهرام فرمودند. 
اصــل ۱۹ قانون اساســي مي گوید همه ایراني ها اعــم از زن و مرد، رنگ و نژاد 
و... مســاوي هســتند و همه به یك اندازه از حقوق مساوي برخوردارند. اصل 
۲۰ قانون اساسي مي گوید همه ایرانیان باید به یك اندازه از مزایاي اجتماعي و 

قانوني برخوردار باشند اما آیا زنان به یك اندازه از این مزایا برخوردارند؟
راهکار حقوقي براي این کار چیست؟ �

اجراي قانون است. چون قانون را که براي حلواحلواکردن نمي نویسند. شما 
مي گویید باید به وضعیت بیوه هاي کشور رسیدگي شود. قانون اساسي به عنوان 
اصل کلي گذاشته ایم و چطور باید از کسي که بیوه مي شود، حمایت کرد؟ زنان 
کشور ما غالبا و غالبا بســیاري از تبعیض ها و خشونت هاي جسمي و رواني را 
قبول مي کنند چون مي ترســند و از نظر مادي تأمین نیســتند و به محض اینکه 

طلاق بگیرند، نمي توانند نزد خانواده شان برگردند.
نژادبهــرام: به نظرم این گفتــه در حوزه خانواده قرار مي گیــرد. ما فراتر از 
خانواده هم با انواع خشــونت روبه رو هستیم. در فضاي عمومي دیگر مسئله 

خانواده نیست، مسئله برنامه ریزي هاي اجتماعي است.
رویکرد متهم انگاري قربانیان خشونت مختص جوامع شرقي نیست. در  �

سیستم هاي قضائي جوامع غربي هم سابقه داشته که در مورد زني که مورد 
تجاوز قرار گرفته گفته اند مشکل از خودش بوده که لباس نامناسب داشته یا 
در جایي نامناســب قرار گرفته. به نظرتان در شوراي شهر چه ظرفیت هایي 

براي آموزش وجود دارد؟
نژادبهرام: شورا دو، ســه ظرفیت خیلي جدي دارد که باید از آنها استفاده 
شــود. سازمان زیباسازي، ســازمان فضاهاي فرهنگي، سازمان فرهنگي، هنري 
شــهر و معاونت اجتماعي. از همه اینها مهم تر مشــاور امور بانوان و اداره کل 
بانوان، چون اینها ظرفیت هایي هســتند که با داشتن فرهنگ سراها، خانه هاي 
فرهنگي و بودجه هاي متعــدد براي آموزش مي توانند رفتار شــهروندي را با 
رفتار بدون خشــونت علیه زنان آموزش دهند.  نگراني من امنیت نیســت، اگر 
هم نگراني باشــد نسبت به این قضیه آن قدر ســوءظن دارم که تصور مي کنم 
مي خواهند جریان جداسازي جنســیتي را پیش ببرند، اما اگر بك گراند اصلاح 
شــود، بسیاري از اقدامات آموزشي و فرهنگ ســازي آقاي نیکبخت را که الزام 
جدي است استفاده مي کنید. باید یك بار در تاریخ سیاسي، اجتماعي کشورمان 
تکلیف خودمان را مشخص کنیم که مي خواهیم شهروند باشیم یا شهرنشین. 
شهروند باشیم یعني اینکه سهم خودمان را به عنوان شهروند ادا کنیم؛ طرح و 
دیدگاه بدهیم؛ مثلا اینکه درخت عاملي براي ایجاد فضاهاي بي دفاع شــهري 
اســت که منجر به خشــونت علیه شــهروندان، به ویژه زنان مي شود. فضاي 
این چنیني زیاد است که شهروندان مي توانند به ما کمك کنند، نه شهرنشینان و 

ما دست نیازمان را به سوي شما دراز مي کنیم. 
علیخواه: مدتي قبل در برنامه زاویه شبکه چهار شرکت کردم که موضوعش 
خشونت اجتماعي بود. بحث من این بود که اساسا ریشه هاي خشونت چیست 

و ســاختارهاي اقتصادي و اجتماعي معیوب چگونه مي توانند زمینه هایي به 
وجود بیاورند که تاب آوري و تحمل افراد کم شود و اختلاف هاي بسیار کوچك 
فورا خشــن شوند. عاملي که در این خصوص بر آن تأکید کردم، فقر و نابرابري 
اقتصادي در کشور ما بود. نکته دیگري که شاید به حیطه وظایف خانم نژادبهرام 
مربوط باشد، بحث شادي در شهر است. به هرحال ما جامعه غمگیني داریم که 
تحقیقات هم آن را تأیید مي کنند. متأســفانه برنامه ریزي در شهرهاي ما طوري 
نیست که مردم وقتي وارد فضاهاي عمومي شهري مي شوند شاد شوند و با یک 
حال خوب به خانه برگردند. در اکثر کشورها رویدادهایي در شهر تعریف مي شود 
تا مردم را از خانه به شهر بکشانند و معروف است که خیلي از اروپایي ها براي 
خوابیدن و دیدن ســریال به خانه مي روند و شهرهایشان آن قدر زنده و پویاست 
که آدم ها در شــهر روحیه جدیدي مي گیرند و مــدام در معرض ترافیك و دود 
نیستند. در این شهرها فضاهاي مکث درست مي شود با موسیقي یا فستیوال ها. 
متأسفانه شهرهاي ما نه تنها به این بُعد پاسخ نمي دهند، بلکه کارهایی را هم 
در شهر انجام مي دهیم که اشــاعه خشونت در شهرهاي ماست. درخصوص 
قوانین که آقاي دکتر اشاره کردند باید اشاره کنم که درحال حاضر لایحه خشونت 
علیه زنان خیلي مبســوط وارد بحث شده و موارد پیشگیرانه اي دارد که نقش 
هر ســازمان را هم مشخص کرده است. مي توانم بگویم اکثر قوانین و مقرراتي 
که در کشــورهاي توسعه یافته وجود دارد، در این لایحه دیده اند و هرچند هنوز 
اقدام عملي دراین باره صورت نگرفته، اما ظاهرا در پروســه تکمیل قرار دارد و 
اگر تصویب شــود حداقل در بُعد قانون گــذاري مفید خواهد بود. در این لایحه 
بحث شده که حتي کساني که جدا مي شوند، قانون چه حمایتي مي تواند از آنها 

داشته باشد.
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خودمان پذیرفتیم زنان ضعیف اند

ادبیات روابط بین المللي، در گذشته اي نه چندان دور، کشور هاي جهان را به 
دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسیم مي کرد.«شمال» که «دنیاي توسعه یافته» یا 
«مرکز» نیز نامیده مي شد، کشور هایي را دربر مي گرفت که ساختار هاي اقتصادي 
آنها متنوع بود؛ به این معنا که اغلب آنها هم کشاورزي شــان پیشرفته بود و هم 
در بخش هــاي صنعتي و خدماتي حرفي براي گفتن داشــتند. همین تنوع طبعا 
در بازرگانــي خارجي آنها نیــز انعکاس مي یافت. اقتصاد این کشــور ها، علاوه بر 
تولید بخش مهمي  از نیاز هاي شــهروندان و واحد هاي تولیدي شان، رو به سوي 
بازار هاي جهاني داشــتند، با این هدف که از راه صدور کالا هاي کشاورزي (به ویژه 
مواد غذایي) صنعتي و نیز خدمات، ارز لازم را براي تأمین واردات مورد نیاز خود 
فراهم آورند. در واقع بازار خارجي، تداوم بازار داخلي کشــور هاي «شمال» بود و 
«برون گرا»یي بخش جدایي ناپذیر سیاست اقتصادي شان به شمار مي رفت. اقتصاد 
آنها در پي فتح بازار هاي خارجــي بود، همانگونه که خارجي ها در پي فتح بازار 

داخلي آنها بودند.
اما «جنوب» (که براي آن اصطلاحات دیگري چون «دنیاي توســعه نیافته»، 
«جهان سوم» و یا «حاشیه» به کار مي رفت)، اقتصاد هایي را دربر مي گرفت که از 
انقلاب صنعتي برکنار مانده و بر یک کشاورزي واپس مانده تکیه داشتند. صادرات 
آنها اغلب از یک یا شمار بسیار کمي کالاي خام (نفت و دیگر مواد معدني، مواد 
کشاورزي مصرفي در صنعت و غیره...) تشکیل مي شد که ارز مورد استفاده براي 

واردکردن کالا هاي صنعتي و مواد غذایي آنها را تأمین مي کرد.
در دهه هــاي متوالي، از نیمــه اول قرن ۱۹ میلادي تا دهه هــاي پایاني قرن 
بیستم، «شمال» با جایگاه ممتاز خود در بازرگاني بین المللي (مبادله محصولات 
ساخته شــده و مواد غذایــي با مواد خــام) در صدور کالا هاي صنعتي، نقشــي 
کم وبیش انحصاري داشــت، ولي این انحصــار به تدریج بر باد رفت، همچنان که 
تقسیم بندي کشور ها به دو بخش «شمال» و «جنوب» دیگر با واقعیت هاي کنوني 
جهان نمي خواند. در ســال هاي پیش از جنگ جهاني دوم، شماري از کشور هاي 
«جنوب»، به ویژه در آمریکاي لاتین، به استراتژي معروف به «جایگزیني واردات» 
روي آوردند؛ به این معني که تصمیم گرفتند به جاي واردکردن کالا هاي صنعتي 
مثــل پارچه و لــوازم خانگي و بعد ها خودرو، همان ها را تا آنجا که در توانشــان 
بود، در داخل کشور تولید کنند. به عنوان مثال، به جاي خرید محصولات نساجي 
از اروپا، صنعت نســاجي ملي شــکل گرفت و دولت، براي حفظ این صنعت از 
رقابت خارجي، ورود پارچــه و لباس از خارج را یا کلا ممنوع مي کرد یا حقوق و 
عوارض سنگین گمرکي بر آنها وضع مي کرد تا پارچه و لباس داخلي در چارچوب 
یک بازار ملي حفاظت شده و در نتیجه مطمئن جان بگیرد. استراتژي «جایگزیني 
واردات»، هنگام زایش آن در نیمه اول قرن بیســتم و نیز درپي گســترش بعدي 
آن به بخش بزرگي از دنیاي در حال توســعه، در صدد صــدور کالا به بازار هاي 
خارجي نبود. در آن روزگار، حتي فکر این که یک کشــور توســعه نیافته بتواند با 
کالا هاي صنعتي به فتح بازار هاي آمریکا و اروپاي غربي برود، بســیار گســتاخانه 
به نظر مي رسید. اســتراتژي «جایگزیني واردات» هدف بسیار محدودتري داشت 
و آن اینکه در پرتو حمایت هاي گمرکي و در چارچوب مرز هاي کم وبیش بســته، 
کالا هاي برآمده از تولید داخلي، تا جایي که امکان داشــت، «جانشــین» کالا هاي 
وارداتي بشوند. اســتراتژي «جایگزیني واردات» یک استراتژي درون گرایانه است، 
زیرا صنعتي را به وجود مي آورد که فقط بر بازار داخلي تکیه دارد، مصرف کنندگان 
داخلي را هدف مي گیرد، زیر چتر حمایت گمرکي رشد مي کند، از رقابت کالا هاي 
خارجي در امان است و به همین علت در «شرایط گلخانه اي» به سر مي برد. این 
استراتژي به شمار زیادي از کشور هاي در حال توسعه امکان داد با نخستین گام ها 
در عرصه صنعتي آشنا بشوند، ولي محدودیت هاي آن نیز خیلي زود آشکار شد. 
در واقع بازار ملي در عرض چند ســال به اشباع مي رسد و صنایع داخلي گرفتار 
مازاد ظرفیت مي شوند. به علاوه چون بنگاه هاي داخلي در «شرایط گلخانه اي» 
رشــد کرده و با بنگاه هاي خارجي رقیب دست وپنجه نرم نمي کنند، توانایي تولید 
کالا هــاي برتر با قیمت کمتــر را ندارند و نمي توانند بخت خــود را در بازار هاي 
بین المللــي بیازماینــد. مصرف کنندگان داخلي هم که به نــام «دفاع از صنعت 
ملي» چندین ســال به خرید کالا هاي داخلي تن در داده اند، ســرانجام خســته 
مي شوند و اگر بتوانند، به سراغ کالا هاي وارداتي، حتي به صورت قاچاق، مي روند. 
باتوجه به همه این محدودیت ها و موانع دیگر، اســتراتژي «جایگزیني واردات» 
زمینه مســاعدي را براي رشــد یک اقتصاد صنعتي مدرن و پویــا و پایدار فراهم 
نیاورد و از نفس افتاد. دراین میان، چند کشــور و ســرزمین آســیایي (کره جنوبي، 
ســنگاپور، تایوان، هنگ کنگ)، با الهام گرفتن از ژاپن، از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادي 
به استراتژي «پیشــبرد صادرات» روي آوردند. این کشور ها، که «ببر هاي آسیایي» 
لقب گرفتند، توســعه صنعتــي را با بازرگاني خارجي گره زدنــد و به تولید انبوه 
کالا هاي ساخته شــده براي صدور به بازار هاي جهاني روي آوردند. کشــور هاي 
مورد نظر، برخلاف پیروان استراتژي «جایگزیني واردات»، درون گرایي را رها کرده 
و به صنعت برون گرا پرداختند. عرصه مانور این کشــور ها، در سال هاي نخست، 
کالا هاي «دســت پایین» بود، از جمله پارچه، لباس، اسباب بازي و وسایل ورزشي 
که تولید آنها به تکنولوژي پیچیده و ســرمایه گذاري هاي عظیم نیازي نداشــت. 

کالا هایي از این قبیل، با کیفیتي متوســط و قیمتي بســیار ارزان، براي پاسخ گویي 
به نیاز هاي مصرفي طبقات کم درآمد کشــور هاي ثروتمند غربي بســیار مناسب 
بودند و به همین سبب بازار پررونقي را در این کشور ها به دست  آوردند. با تکیه بر 
ارز به دســت آمده از صدور این کالا ها، شناخت پیچ وخم هاي بازرگاني بین المللي 
و نیز ورود روزافزون ســرمایه گذاران خارجي، «ببر هاي آسیایي» به سرعت کیفیت 
کالا هــاي خود را بهتر کردند، در تولید کالا هاي پیچیده تر مهارت یافتند و به جایي 
رسیدند که امروز مي بینیم. هم زمان، استراتژي «پیشبرد صادرات» تقریبا سرتاسر 
منطقه آســیایي اقیانوس آرام را دربر گرفــت و در دیگر قاره ها نیز مریدان فراوان 
یافت. روي آوردن چین به استراتژي برون گرایانه «پیشبرد صادرات» در دهه ۱۹۸۰ 
میلادي، نه تنها «امپراتوري زرد» که مجموعه بازرگاني بین المللي را دگرگون کرد. 
با ورود یک کشــور یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفــري (۱۶ برابر جمعیت ایران) به 
اقتصاد جهاني و به کارافتادن صد ها میلیون بازو در خدمت تولید کالا براي صدور 
به بازار هاي دنیا، نظام تقسیم بین المللي کار و نیز رابطه قدرت ها یکسره دگرگون 
شد. این رویداد، همچون پیوستن ده ها کشور تازه به صف دارندگان صنایع برون گرا 
(از ترکیــه گرفته تا مکزیک، از ویتنام تا برزیل)، به جهاني که روابط بین المللي در 
آن بر پایه تقســیم بندي میان «شمال» و «جنوب» شکل گرفته بود، براي همیشه 
پایــان داد. در اینجــا باید به این مهم پرداخت که کشــورمان در پایه ریزي صنایع 
مدرن خویش، همانند بسیاري دیگر از کشور هاي در حال توسعه، به «جایگزیني 
واردات» روي آورد، بــه جز صنعت نفــت که طبعا از همان آغاز به منظور تولید 
و صــدور به بازار هاي جهاني بود و همین «برون گرایــي» در واقع علت وجودي 
آن را تشــکیل مــي داد. در پي تلاش پیشــگامان اقتصــادي دوره قاجار همانند 

حاج امین الضرب و حاج معین التجار بوشــهري، نخســتین گام هاي جدي در راه 
صنعتي کردن ایرانمان را با ایجاد واحد هاي تولیدي در عرصه هایي مانند نساجي، 
قند و شــکر، سیمان، کبریت و صابون و... در دوران رضاشاه پهلوي برداشتند. این 
گام ها بعد از عبور از فرازونشیب هاي سخت ناشي از جنگ دوم جهاني و سیاست 
داخلي در دهه هاي ۲۰ و ۳۰ سرانجام به سال هاي دهه ۴۰ و اوایل دهه۵۰ رسید 
که کشور را با میانگین نرخ رشد بالاي هشت درصد در سال و نرخ تورم زیر چهار 
درصد، به یکي از موفق ترین کشــور هاي در حال توســعه بدل کرد. در این دوران 
بــود که در بســیاري از زمینه هاي صنعتي، از فولاد گرفته تــا صنایع غذایي و در 
وسایل خانگي و خودرو به پیشــرفت هاي چشمگیر دست یافتیم و شاهد ظهور 
کارآفرینان برجســته اي مانند خیامي ها، ایرواني ها، آزمایش ها و کاشاني ها بودیم 
با بنگاه هایي که براي نخستین بار، در وراي بازار داخلي، به فتح بازار هاي منطقه 

و جهان نیز نظر داشتند.
با این حال صنعت داخلي نتوانست خود را از درون گرایي آزاد کند و همچون 
اقتصاد هاي پویاي آســیایي از قفس بازار ملي بیرون رود. در اوایل دهه ۱۳۵۰، 
با چند برابرشــدن قیمت نفت، نظام سیاســي وقت به مداخله هر چه بیشــتر 
در زندگي اقتصادي کشــور کشانده شــد و با تزریق انبوه دلار هاي نفتي فضاي 

ســالمي  را که به ویژه با مهار تورم براي کسب وکار به وجود آمده بود، بر هم زد. 
وزنه نفت در اقتصاد به گونه اي سرســام آور در اقتصاد اوج گرفت، تا جایي که 
حتــي فکر به کارگرفتن فعالیت هاي صنعتي در خدمت صدور کالا به بازار هاي 
جهاني براي کسب ارز، جاذبه خود را از دست داد و این تصور باطل مطرح شد 
که وقتي کشــوري از محل نفت این همه ارز به دســت مي آورد، چه نیازي به 
توســعه و صادرات واحد ها و محصولات صنعتي اش دارد؟ با انقلاب اسلامي، 
نظام جانشــین فکر برون گراشــدن اقتصاد را (جز براي نفت) رها و درون گرایي 
را به آرمان اقتصادي بدل کرد. در راســتاي تفکر رایج در بخش بســیار بزرگي 
از طیف هاي سیاســي آن زمان، استقلال از لحاظ اقتصادي «خودکفایي» معني 
مي شد، به این معني که کشور باید با دوري گزیدن از نظام بازرگاني بین المللي و 
طرد سرمایه گذاران خارجي (به جز نفت) خود را از وابستگي به «نظام سلطه» 
آزاد کند. این سیاست بسته و درون گرایانه درست زماني به چراغ راهنماي نظام 
 تبدیل شــد که شمار روزافزوني از کشــور هاي در حال توسعه، از چین گرفته تا 
ترکیه و برزیل، از راه ادغام شــدن در بازرگاني بین المللي و جذب ســرمایه هاي 
خارجي، به برون گرایي روي آوردند. حاصل این سیاســت وجود صنایعي است 
که بســیاري از آنها تنها در چارچــوب بازار دروني آن هــم زیر حمایت دولت 
امکان بقا دارند. مهم ترین نمونه در این زمینه خودروســازي اســت که از اقبال 
مصرف کننــدگان ایراني برخوردار نیســت و حضورش در خارج از کشــور هم 
آن قدر حاشــیه اي است که به حساب نمي آید. دیگر کالا هاي صنعتي صادراتي 
کشــورمان از قبیل مواد غذایي، ســیمان، دارو و لوازم خانگي را در کشــور هاي 
همسایه از جمله افغانســتان و عراق مي توان دید، ولي حتي در این بازار ها نیز 
حضوري بســیار کم رنگ به دلیل روبه روشدن با کالا هاي رقیب (چیني، کره اي، 
ترکیه اي و...) داریم. کالا هاي صنعتي فعلي ما از توانایي صادرشدن به بازار هاي 
خارجي (جز به صورت حاشیه اي و شکننده) محروم اند و در بازار داخلي نیز از 
کاهش تقاضا، به دلیل سقوط قدرت خرید مردم، رنج مي برند. بر پایه محاسبات 
دکتر مسعود نیلي، دستیار ویژه ریاست دولت در امور اقتصادي، اندازه صنعت 
کشور نسبت به ســال ۱۳۸۱ دو برابر شده، حال آنکه میزان تقاضا همچنان در 
جا زده است. این وضعیت باعث شده که در حال حاضر حدود نیمي  از صنعت 
کشور به عنوان اضافه ظرفیت به حساب مي آید (ایسنا، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶). یعني 
صنعت میهنمان، به دلیل سقوط درآمد مردم، در داخل متقاضي ندارد و چون 
به خارج هم نمي تواند صادر کند، نصف ظرفیتش بلااســتفاده مانده است. این 
مهم ترین مصیبت براي صنعتي اســت که به دلیل اشــتباهات، دست و بالش 
بســته شده و در موقعیتي نیســت که بتواند از ظرفیت هاي خود براي نفوذ به 
بازار هاي جهاني استفاده کند. با این صنعت درون گرا که نیمي  از ظرفیت هایش 
در حال حاضر معطل مانده، چگونه مي تــوان با فقر حاصل از بي کاري مبارزه 
کرد؟ چگونه مي توان براي یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفري که هر ســال به شــمار 
متقاضیان شــغل اضافه مي شوند، کار درست کرد؟ تنها راه ممکن براي خروج 
از این بن بست بزرگ، گذار از درون گرایي به برون گرایي در عرصه صنعتي است 
و باید استراتژي «جایگزیني واردات» را پشت سر گذاشت و به استراتژي صنعتي 
متکي بر «پیشــبرد صادرات» روي بیاوریم. این مهم مستلزم یک تحول بنیادي 
در فضاي کسب وکار و در روابط کشور با جامعه اقتصادي بین المللي به منظور 
جذب آزادانه سرمایه و تکنولوژي از خارج و دستیابي به بازار هاي جهاني است. 
ولي از آن مهم تر «برون گرایي» در راستاي صدور کالا و خدمات به بازار جهاني 
نیازمنــد یک تحول بزرگ فرهنگــي به منظور ایجاد بلندپــروازي لازم در میان 
ماســت و باید اطمینان یابیم که مي توان بــا کالا هایي به جز نفت و گاز به فتح 

بازار هاي جهاني رفت.

یادداشت

شکاف روحانی و اصلاح طلبان
خیال پردازی است

رئیس جمهور به طورقطع بیش از گذشــته مدافع حقوق مردم و 
رأی دهندگان اســت. اصلاح طلبان مصلحت جامعه را می خواهند 
و معتقدند شــعارهای آقای روحانی مورد اقبــال مردم قرار گرفته 
و آن رویکردهــا مــورد تأیید این جریان سیاســی اســت. آنچه که 
آقای رئیس جمهور در چینش کابینه مدنظر قرار داد این اســت که 
مجموعه همکارانی که ایشــان انتخاب کرد متعهد به عملی کردن 
شــعارهای ایشــان بوده و دیگر اینکه توانمندی عمل به شعارها را 

داشته باشند. 
آقــای روحانــی در زمینه مســائل اقتصادی و ایجاد اشــتغال و 
ســرمایه گذاری خارجی وعده هایی داده که در دولت دوازدهم باید 
عملی شود، همچنین لازم است تیم اقتصادی دولت با ستاد اقتصاد 
مقاومتی که با دستور رهبری و فرماندهی معاون اول رئیس جمهور 
تشــکیل شــده تعامل و هماهنگی لازم را داشته باشــد که راهبرد 
رهبری و شــعار رئیس جمهور در این زمینه محقق شود. فراکسیون 
امید مجلس معتقد اســت وزرا باید متعهد بــه تحقق رویکردها و 
شــعارهای آقای روحانی باشند و توانایی انجام کار در حوزه خود و 
عمل به شــعارهای رئیس جمهور و مطالبات مردم را داشته باشند. 
راهبرد اســتراتژی و بــاور اصلاح طلبان، حمایــت از دکتر روحانی 
در جهت مطالبات مردم اســت. برخی می خواهند انشــقاقی میان 
اصلاح طلبــان و آقــای روحانی ایجاد کنند، این در حالی اســت که 
اگر نقدی مطرح اســت، با در نظرگرفتن تنگناها و توقعاتی است که 
آقــای روحانی در چینش کابینه با آن روبه رو اســت. رأی اعتماد به 
وزرای نیرو و علوم یک گام مهم دیگر در همگرایی میان قوای مقننه 
و مجریه بود؛ گامــی که باید در آینده نه چنــدان دور نتایج آن برای 
جامعه مشخص شود. دولت دوازدهم در شرایطی شکل گرفت که 
روند انتخابات ریاســت جمهوری اخیر، روندی پر از تنش و برخورد 
بود. جناح های سیاســی مختلف، پشت ســر نامزدهــای انتخاباتی 
تقابلی تمام عیار و کمتر تجربه شده را شکل دادند. سطح برخوردها 
در این انتخابــات به دلایل مختلف آن قدر بالا گرفت که افق پس از 
آن برای پایان دادن به این وضعیت چندان روشــن به نظر نمی رسید، 
اما عملا در جریان معرفی کابینه دوازدهم به مجلس در دو مقطع 
اخیر، خیلی زودتر و ســریع تر از آنچه که پیش بینی می شــد فضای 

تقابلی شکل گرفته در انتخابات به فراموشی سپرده شد. 
این موضــوع ازآن رو اهمیت دوچندانی پیــدا می کند که به یاد 
بیاوریم در برخی مقاطع، دامنه اختلافــات و رقابت های انتخاباتی 
در ســطوح مختلف تا مدت زمان زیادی ادامه پیــدا کرد. اینکه این 
وضعیت در شــرایط فعلــی رخ نداد خود می توانــد یک موقعیت 
مثبت ارزیابی شــود. هرچند شــاید انتقاداتی هم بــه زمینه ای که 
باعث این وضعیت در فضای سیاســی شــده، وارد باشد، اما تقریبا 
کمتر کسی اســت که معترف نباشد دولت توانست با خیالی راحت 
بــرای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیــرد. مهم اینکه وزرایی 
که حتی مــورد انتقاد هواداران و نمایندگان حامی دولت هم بودند 
توانســتند از سد رأی اعتماد به ســلامت عبور کنند. چنین موقعیتی 
بایــد مورد بهره برداری مثبت دولت قــرار بگیرد. به عبارت دقیق تر، 
جامعــه بعــد از چنــدی خواهد پرســید که حاصــل آرامش فضا 
و مســیر راحتی که دولــت برای معرفی کابینه خــود و آغاز کارش 
پیمود، چیست؟ این سؤال را باید به سؤال اساسی دیگری که عموم 
رأی دهندگان به این دولت بابت مطالبات و خواسته های خود دارند، 
ضمیمــه کنیم. ازهمین رو اگر خروجی این وضعیت برای کشــور ما 
بهبود شــرایط عمومی جامعه نباشــد، نه تنها دولت متضرر خواهد 
بــود، بلکه حتی اعتماد عمومی به حفظ آرامش فضای جامعه نیز 
از بیــن خواهد رفت. به عبارتی جامعه اگر نتیجه ملموســی از این 
شــرایط نبیند، از خود خواهد پرســید که حاصل حل مسالمت آمیز 
اختلافــات و کنارآمــدن در موضوعات مختلف چه بوده اســت که 
همچنان در حفظ آن کوشــا باشــد؟ از همین منظر است که دولت 
باید ســریعا در ارتباط با موضوعات و مطالبات فوری جامعه دست 
به اقدام بزند. درمقابل هم مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر 
همچنان که در کنــار دولت حرکت خواهد کرد، اما هیچ گاه از نقش 
نظارتی جدی خود غافل نخواهد شــد. دولت نباید آرای کسب شده 
برای وزرای خود را به مثابه چک ســفیدامضای مجلســی ها تلقی 
کند، چراکه مجلس معتقد است نظارت مستمر یکی از اساسی ترین 
عواملی است که می تواند خروجی مثبت اقدامات و برنامه ریزی ها 
را تضمین کند. کوتاه اینکه دولت دوازدهم کار خود را با بار ســنگین 
رأی ۲۴میلیونــی ملت آغاز کرد و اکنون نیــز آرای مثبت نمایندگان 
مجلس از طیف های مختلف به وزرای این دولت، بار دیگری اســت 

که نباید زمین بماند. 
چــه مردم و چه وکلای مردم همدلــی خود را با دولت به اثبات 
رســانده اند و حالا باید زمان را زمــان همدلی متقابل دولت با مردم 
و مجلس دانست. در دوره نخســت، کارگروه ها و کمیته هایی برای 
چینش کابینه و کمک به رئیس جمهوری در این مســیر مســئولیت 
داشــتند، اما آقای روحانی امروز بیش از چهار ســال در اداره کشور 
تجربه دارد و با افراد و گروه های بســیاری کار کرده اســت. اصناف، 
اقشــار مختلف، متخصصان و ســازمان های مردم نهاد مختلف، با 
ایشــان در ارتباط هســتند. به همین دلیل با توجه به شــرایط درونی 
و بیرونــی، اینکه هــر جریانی بخواهد تکالیفــی مالایطاق بر دوش 

روحانی تحمیل کند، جفا خواهد بود. 
دولت دوازدهم از مجموعه مجلس رأی اعتماد گرفته و مجلس 
ترکیبی اســت از ســلایق مختلف. از طرفی رهبــری معظم انقلاب 
نیز در برخی حوزه ها به درســتی نظراتی دارنــد؛ چراکه برخی وزرا 
به عضویت شــورای عالی انقلاب فرهنگی درمی آیند و این مسائلی 
اســت که باید مورد توجه قــرار گیرد. اگر این نــکات را مورد توجه 
قرار ندهیم، صرفا توقعاتی در میان مردم ایجاد می شــود که عملی 
نشده و در نتیجه برای مردم ناامیدی ایجاد می شود. ما در انتخابات 
ریاست جمهوری حامی آقای روحانی بودیم و به واسطه شعارهای 
ایشــان و برنامه هایشــان و اجماعی که در مردم ایجاد شد، ایشان با 
۲۴ میلیون رأی برنده شــدند. در چند ماه گذشــته نیز هیچ گاه وارد 
مصادیق نشدیم و این توقع را نداشتیم که کسانی در کابینه باشند یا 
نباشند، بلکه می خواســتیم جهت گیری کلی دولت دوازدهم، تبلور 
اراده و خواســت ۲۴ میلیون نفری باشــد که به ایشان رأی دادند و 
بایــد برای تحقق مطالبات مردم، همه دســتگاه ها با رئیس جمهور 

برخاسته از رأی مردم همراهی کنند. 

 محمدرضا تابش
 نایب رئیس فراکسیون امید مجلس

گذار از درون گرایي به برون گرایي در عرصه صنعتي

بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلي، اندازه صنعت کشور نسبت به سال 
۱۳۸۱ دو برابر شده، حال آنکه میزان تقاضا همچنان در جا زده است. 
این وضعیت باعث شده که در حال حاضر حدود نیمي  از صنعت کشور 
به عنوان اضافه ظرفیت به حساب مي آید. یعني صنعت میهنمان، به 

دلیل سقوط درآمد مردم، در داخل متقاضي ندارد و چون به خارج هم 
نمي تواند صادر کند، نصف ظرفیتش بلااستفاده مانده است
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